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نوشـتن یک طنـز ماندنـی از هـر مسـئله جـاری روز، ویژگی 
منحصربه فـرد عمـران صلاحـی بـود.  ایـن جملـه را زنده یاد 
ز شـناخته شـده  دیـب و طنزپـردا مـی، ا منوچهـر احترا
کشـورمان دربـاره ویژگـی منحصربه فـرد عمـران صلاحـی 
گفتـه و در ادامـه اش آورده اسـت: شـاید کمتـر افراد دسـت 
بـه قلـم بـه ایـن مسـئله توجـه داشـته باشـند؛ امـا صلاحی 
بـا بازنگـری ادبیـات کلاسـیک، از نـو نوشـتن و تفسـیر آن، 
اسـتفاده از شـعرها، قصه هـا و ضرب المثل هـای معـروف، 
در بازسـازی طنز آمیـز مسـائل روز تـلاش می کـرد و آن هـا 
را عمـق مـی داد و بـه ایـن ترتیـب در خزانـه فرهنگـی مردم 
ده یکـم اسـفند  ماندگارشـان کـرد. عمـران صلاحـی، زا
۱۳۲۵، شـاعر و نویسـنده و مترجـم ایرانـی، از آن دسـت 
طنزپردازانـی بـود کـه در زندگـی عـادی نیـز بـا جدی ترین 
مسـائل سَـرِ شـوخی داشـت، امـا ناگفتـه پیداسـت کـه در 
سـاحت ادبیـات، زنده یـاد صلاحـی را بـه عنـوان شـاعری 
جـدی نیـز می شناسـند. شـاعری کـه چـه در غزلسـرایی و 
چـه در شـعر نیمایـی از شـناخته شـده ترین شـاعران دوران 
پـس از انقـلاب اسـت. بـه ویـژه در سـال های حماسه سـازی 
جنـگ تحمیلـی، اشـعار و غزل هـای عمـران صلاحـی چنان 
بویـی از پختگی می داد کـه مورد نظـر منتقـدان، اهالی فن و 
کارشناسـان حـوزه ادبیات قـرار گرفتـه بود. عمـران صلاحی 
گویـی ماننـد یـک قلنـدر در حـوزه نقـد اجتمـاع بـا قلمـی 
گیـرا و در عیـن حـال سـاده و بی تکلـف توانسـته بـود نبـض 
شـریان مخاطبـان اجتماعـی که در آن زیسـت می کنـد را به 
دسـت گیـرد و بـا اسـامی مختلفـی همچـون «ابـو قراضه» و 
«بلاتکلیـف» و «تمشـک» و «پیـت حلبـی» گرفته تـا «بچه 
جوادیـه» و «مـراد محبـی» و «آب حوضـی» و «راقـم ایـن 
سـطور»، توانسـت سـه دهـه از درخشـان ترین دوره ادبیـات 
طنـز کشـورمان را بـه نـام خـود ثبـت کنـد. یـدا... مفتـون 
امینـی از نـام آوران و پیش کسـوتان شـعر معاصـر ایـران بـا 
توجـه بـه همیـن ویژگی هـا دربـاره صلاحـی گفتـه  اسـت: 
هیـچ شـاعری بـه انـدازه او در معاشـرت بـا مـردم محبوبیت 
نداشـت. دربـاره ویژگی هـای ادبیـات عمـران صلاحـی چـه 
در قالـب آثـار منثور و چـه در سـاحت آثـار منظـوم می توان 
بـه نـگاه مسـتقل آثـار او اشـاره کـرد. در حقیقـت صلاحـی 
قلمـی ذکاوتمنـد و ادبیاتی مخصـوص به خود داشـت، بدون 
آنکـه مقلـد کسـی باشـد کار خـود را بـا همـان زبان سـاده و 
قلـم تیزبیـن و نگاه هوشـمند چنـان پیش  بـرد کـه در فاصله 
کوتاهـی جـای خـود را میـان مخاطبانـش بـا همـان رویکرد 
جـدی یـا طنـز گزنـده اش بـاز کـرد. طنـز زنده یـاد صلاحی، 
کسـی که محمد شـمس لنگرودی، شـاعر پرآوازه کشـورمان 
دربـاره اش می گویـد: فکـر می کنـم یکـی از شـاخص ترین 
شـاعران طنز پـرداز مـا پـس از مشـروطیت بـود؛ در قالـب 
روایتـی کامـلا جـدی، چنـان حق به جانـب روایـت می شـد 
کـه مخاطـب را ناخـودآگاه در بزنگاهـی قـرار مـی داد کـه به 
جدیـت و تلخی حـوادث یـا اتفاق هـا و رویکردهـای صلاحی 
در برابـر مسـائل جامعـه چـاره ای جـز خندیـدن نداشـت! 
بـه همیـن سـبب اسـت کـه در حقیقـت بخـش مهمـی از 
منتقـدان ادبـی سـهم زیـادی از آثـار عمـران صلاحـی را در 
گونـه «ادبیـات گروتسـک» -ادبیاتـی کـه میـان تلخـی و 
شـیرینی بـه روایـت می پـردازد- دسـته بندی می کننـد. 
صلاحی نخسـتین شـعر خـود را در مجلـه اطلاعـات کودکان 
به سـال ۱۳۴۰ چـاپ کـرد. او نوشـتن را از مجلـه توفیق و به 
دنبـال آشـنایی بـا پرویـز شـاپور در سـال ۱۳۴۵ آغـاز کرد. 
سـپس بـه سـراغ پژوهـش در حـوزه طنـز رفـت و در سـال 
۱۳۴۹ کتـاب «طنـزآوران امروز ایـران» را با همـکاری بیژن 
اسـدی پور منتشـر کـرد کـه مجموعـه ای از طنزهـای معاصر 
بود. صلاحی، شـعر جـدی هم می سـرود و نخسـتین شـعر او 
در قالـب نیمایی در مجله خوشـه به سـردبیری احمد شـاملو 
در سـال ۱۳۴۷ منتشـر شـد. عمده شـهرت او در سـال هایی 
بود که برای مجـلات روشـنفکری«آدینه»، «دنیای سـخن» 
و «کارنامـه» مطالبـی بـا عنـوان «حـالا حکایـت ماسـت» 
می نوشـت و از همـان زمـان  صلاحـی «آقـای حکایتـی» 

لقـب گرفـت. 
در حالـی کـه صلاحـی فقـط ۶۰سـال از عمـر خود را پشـت 
سـر گذاشـته بود دسـت سرنوشـت بر آن قـرار گرفـت که در 
یازدهـم مهـر ۱۳۸۵ به دلیـل عارضـه قلبـی در بیمارسـتان 
تـوس تهـران دارفانـی را وداع گویـد و  دوسـتدارانش را بـا 
آثـاری چـون «گریـه در آب»، «قطـاری در مـه»، «ایسـتگاه 
بیـن راه»، «حـالا حکایـت ماسـت» و «شـاید بـاور نکنید» و 

... تنهـا بگـذارد.

 شعری از سروده های ماندگار 
زنده یاد عمران صلاحی

درخت را به نام برگ
 بهار را به نام گل

 ستاره را به نام نور 
کوه را به نام سنگ

 دل شکفتۀ مرا به نام عشق
 عشق را به نام درد

 مرا به نام کوچکم صدا بزن
 

ترانه  باید 
ارزش ادبی
 داشته باشد

حسن علیشیری، شاعر، ترانه سرا و 
مترجم در گفت وگویی با خبرگزاری 
هنر ایران درباره وضعیت ترانه های 
دو دهه اخیر گفته است: باید تلاش 
کنیم ترانه ای بنویسیم که علاوه بر همراهی با 
موسیقی بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد و از 

نظر ارزش های ادبی و هنری بررسی شود.
علیشیری با خوانندگانی همچون رضا یزدانی، زنده یاد 
ناصر عبدالهی، حامی، رستاک حلاج و مازیار فلاحی 
به عنوان ترانه سرا همکاری داشته است. او در نشریات 
فرهنگی و هنری در زمینه  نقد ترانه، موسیقی، سینما 
و ترجمه، قلم می زند و داوری جشنواره، ترانه سرایی 

برای چندین تئاتر و فعالیت در رادیو را در پرونده 
کاری خود دارد.

از  ترانه  مجموعه  سه  تاکنون 
نام های  به  علیشیری  حسن 
«می بوسمت ای ماه!» سال 
۱۳۸۲ و «ما اهل هم بودیم...» 
سال ۱۳۹۳ و «تهران خصوصی 

ما» سال ۱۳۹۶منتشر شده است. 
او درباره انتشار مجموعه ترانه  

از  پیش  تا  می گوید: 
دهه ۷۰، انتشار ترانه 
به صورت مکتوب و 

پیش از همراهی با موسیقی سابقه ای نداشت. من 
نیز برای نوشتن ترانه و تبدیل آن به کتاب، هیچ گاه 
عجله ای ندارم. آخرین اثرم را که انتشارات نگاه 
منتشر کرد، تمام کارنامه من از آغاز تا سال ۱۳۹۶ را 
در برمی گرفت. پس از آن هم احتمال دارد تا ۱۰سال 

دیگر به سمت چنین مجموعه ای نروم.
علیشیری بر این باور است لزوما عامیانه بودن 
به معنای سطحی  و مبتذل بودن نیست و 
ترانه ها  شدن  عامیانه  درباره 
چنین توضیح می دهد: من 
عامیانه شدن ترانه و به ویژه 
موسیقی پاپ را نکته 

منفی نمی دانم و اعتقاد دارم موسیقی پاپ، موسیقی 
عامه مردم است و باید عامه مردم بشنوند و بپذیرند.

این ترانه سرا، رسانه را مهم ترین ابزاری می داند که 
سلیقه مردم را شکل می دهد: سال هاست که در 
مهم ترین رسانه جمعی کشورمان، یعنی صداوسیما، 
به موسیقی بی توجهی می شود. در رادیو نیز برخلاف 
اینکه در بین برنامه سازان علاقه مندی جدی به 
موسیقی وجود دارد ولی عملا کمترین توجه به 
موسیقی خوب صورت می گیرد و سطحی ترین انواع 
موسیقی در حال تولید و انتشار است. طبیعی است 
که این مسئله باعث می شود تا سطح سلیقه مخاطب 

کاهش یابد. 

لیلا کوچک زاده

 «نتوانستم همه حرف ها را بزنم، 

گو 
 و 

ت
گف

زندگی با تو حاج آقا طعم نان و 
تنور داشت. داغ و تازه. الان هم که 
رفتی، انگار هستی، نرفتی. حسرت 
یک بوسه و بغل از بچه ها در شما 
هم  کوچک  وقتی  بچه ها  ماند. 
بوسیدنشان شک  برای  بودند، 
ز  داشتید. یا ترسیدن بچه ها شما را ا
گرمای بغل آن ها محروم کرد یا برخورد 
نگاه های آن ها به صورت.... من برای همه 
پای  صبر  یران،  ا سرزمین  دختران 
خدا  از  را  عاشقانه شان  زندگی های 
می خواهم. زندگی یکی دو روز نیست. یک 
عمر است. این را هم من و شما ثابت 
کردیم. حاج آقا همین امروز هم با یاد 
تصویر صورت مبهم تو همه روز را شب و 
شب را روز می کنم. خدا از تو قبول کرد، از 

من هم قبول کند.»
این  جملات، دل نوشته  طوبی زرندی، 
همسر شهید رجب محمدزاده معروف 
به بابارجب در ابتدای کتابی به همین نام 
است. کتاب «بابارجب» خاطرات شفاهی 
این بانوی فداکار از ۲۹سال زندگی در 
کنار مردی است که به گفته او صورتی 
مبهم داشت. جانبازی که مردم خیلی دیر، 
فهمیدند صورتش زخمیِ جنگ است و با 
حرف هایشان آزرده اش کردند و خیلی 

دیر، در کنار خانواده اش ایستادند.
با نویسنده کتاب «بابارجب»، نسرین 
رجب پور، درباره داستان زندگی مردی 
نداشت  چهره  که  کردیم  گفت وگو 
و مظلومانه سال ها در حصار خانه  اش 
زندگی کرد. این کتاب را نشر ستاره ها در 
۲۳۹صفحه و در ۱۰۰۰نسخه، به تازگی 

منتشر کرده است.
 ۴سال در راه مدرسه بابا رجب را می دیدم

با  با کتاب  نویسنده  رجب پور،  نسرین 
رجب که متولد سال ۱۳۶۳ است، درباره 
شهیدی نوشته که چهارسال تمام او را در 
نسته  ه دبیرستانش می دیده و نمی دا را
چه بلایی بر سر صورت این مرد آمده 
است. او در تعریف آن روزها می گوید: 
مدرسه  ز  ا برگشت  ه  را در  مردی را می دیدم که کلاه گذاشته و همیشه 

دور صورتش چپیه بسته بود. 
صورتش با همه کسانی که تا آن روز دیده 

بودم، فرق داشت. من هم سرم را پایین 
می انداختم و بدون اینکه نگاهش کنم از 

کنارش می گذشتم. تا اینکه وقتی اواخر 
اردیبهشت سال ۱۳۹۶، نگارش زندگینامه 
شهید رجب محمدزاده را شروع کردم، 
نبازی که حدود  نستم جا نمی دا هنوز 
چهارسال پیش از سوی رسانه ها به مردم 
معرفی شد و من هم او را مثل بسیاری از 
مردم ایران «بابارجب» می شناختم، همان 
کسی باشد که روزهای زیادی از کنارش 
می گذشتم و هرگز فکرش را نمی کردم 
وضعیت صورتش حاصل دفاع از هزاران 

تن مثل من باشد.
گرچه در هنگام نوشتن کتاب، بابارجب 
به رحمت خدا رفته بود و این آرزو برای 
من باقی ماند که کاش در دوران حیات 
بابارجب این کتاب را می نوشتم و او را از 

نزدیک می دیدم.
 دیگر حرفی ندارم

رجب پور برای نوشتن این کتاب دو سال 
رتباط  با خانواده شهید محمدزاده در ا
بوده است و کتاب از زبان طوبی زرندی 
و به شیوه اول شخص، روایت می شود. 
این نویسنده درباره روند نوشتن کتاب 
می گوید: وقتی برای گفت وگو با همسر 
شهید محمدزاده به خانه شان رفتم، تمام 
زندگی مشترکشان را که حدود ۳۸سال 
طول کشیده بود، در کمتر از یک ساعت 
خلاصه کردند و بعد گفتند دیگر حرفی 
ندارند. یک هفته بعد دوباره به سراغشان 
رفتم و سعی کردم متقاعدشان کنم که 
یم  ز اول برا با جزئیات همه مطالب را ا
دامه دادیم  تعریف کنند و جلسات را ا
ولی در این مدت وقتی با ایشان تماس 
می گرفتم، می گفتند «اگر برای مهمانی 
تشریف بیاورید، قدمتان روی چشم. ولی 
من دیگر برای گفت وگو حرفی ندارم.» 
با حضور  را  درنهایت کم کم جلسات 
ر کردم که در مرور  نشان برگزا فرزندا
خاطرات و جزئیات کمک بزرگی به من 
کردند. از طرفی در مراحل تدوین کتاب 
با جانباز دیگری از جنگ تحمیلی به نام 
محمد نوذری مرندیز که اهل بجستان 
بود و او هم از ناحیه فک و صورت آسیب 
دیده بود و روزهای زیادی در بیمارستان 
فاطمه الزهرای تهران کنار شهید بابا رجب 
با درد جانبازی زندگی کرده بود، گفت وگو 

کردم.

محمد عنبرسوز

  ۸۰ دهه  یل  وا ا در  که  معیریان  آرش   

ما
سین

با 
ی 

دگ
خورشیدی با فیلم «کما»، نوشته پیمان زن

مین حیایی، محمدرضا  معادی و با بازی ا
گلزار و مهناز افشار، فیلم سازی خوش آتیه و 
خلاق نشان داده بود، حالا و پس از حدود دو 
دهه کارگردانی در سینما، با اختلاف عنوان 
عامه پسندترین فیلم ساز ایرانی را از آن خود 
کرده است. زوج آرش معیریان (در مقام کارگردان) و 
محمدحسین فرح بخش (به عنوان تهیه کننده) رسما 
بساز و بفروش ترین زوج سینمای ایران است که تمام 
همت خود را وقف تولید فیلم های ارزان قیمت و شانه 
تخم مرغی کرده و در کمال تعجب مستقل ترین گونه 
ر نمایشی هم محسوب  ثا نبوه آ سینمایی در بین ا
قع، دستپخت مشترک معیریان و  می شود. در وا

فرح بخش همه چیز را فدا می کند تا از کمک دولتی 
ین است که  ما ا ند؛ عجیب و تأسف آور ا بی نیاز بما
شبه فیلم های شابلونی و مقوایی این زوج سینمایی، 
اغلب فروش های چشمگیری هم به دست آورده و از 

پس تأمین هزینه های خودشان برمی آیند.
اگر به این باور عمومی معتقد باشیم که آثار مهم و 
ز  زنمایی جهان فکری فیلم سا درجه یک سینما با
نعکاس سلیقه عمومی  هستند و آثار عامه پسند به ا
زند،  و دغدغه های موجود در بطن جامعه می پردا
ثری لقب می گیرد که حتی  ند ۲» ا «زن ها فرشته ا
از سینمای عامه پسند هم یک مرحله پرت تر است؛  
زیرا صرفا توجه خود را به بازسازی اطوارهای موجود 
در کف جامعه و فضاهای مجازی معطوف کرده 
یج در  و با تکه چسبانی دمده ترین شوخی های را
ر  نوادگی و گروه های مجازی، در کنا محافل خا
بسمش، به  تولید نازل ترین کلیپ های شبیه به دا

یک مجموعه ویدئویی هشتادوسه دقیقه ای رسیده 
است؛ مجموعه ای مغشوش و ضدفرهنگی که سخت 

می توان نام فیلم بر آن نهاد.
ثر تازه آرش  ز نام فیلم برمی آید، ا همان طور که ا
ز فیلم متوسط  معیریان یک بازسازی بی کیفیت ا
به   ۱۳۸۶ سال  محصول  ند»،  فرشته ا «زن ها 
تهیه کنندگی  و  شاه حسینی  م  شهرا نی  کارگردا
. علیخانی است  . . مشترک حسین فرح بخش و عبدا
من زدن به حس  نه و دا نا ز نه -  که یارکشی مردا
انتقام جویی زنان از مردان را بازتولید می کند. پیرنگ 
نتی نابخشودنی به مفهوم  ها ین فیلم، با ا اصلی ا
خانواده، بر روی نقشه انتقام دو زن سوار است که 
با قصد بازپس گیری حقوق تضییع شده شان، یک 
توطئه برنامه ریزی شده را طراحی می کنند. این فیلم 
ر و بی مسئولیت  با نی بی بندو در گام نخست، مردا
را نمایش می دهد که زنان خود را بدون پرداخت 

مهریه طلاق می دهند. در این زمان، دو زنی که به 
ند، با شیوه ای که در  تفاقی با هم آشنا شده ا طور ا
جامعه رسما کلاهبرداری و اغفال نامیده می شود، 
هر کدام به سراغ همسر سابق دیگری می روند تا با 
در باغ سبز نشان دادن به مردان سست عنصر قصه، 
به اصطلاح حقوق خود را پس بگیرند و مردهای 

درباره «زن ها فرشته اند ۲» اثر تازه آرش معیریان که در شبکه نمایش خانگی اکران می شود

بازنمایی فرهنگی روزگار کنونی ما

29 سال زندگى با « حاج رجب»
گفت وگو با نویسنده کتاب «بابا رجب» که خاطرات شفاهی همسر شهید رجب محمدزاده را نوشته است


